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 چکيده
‌از‌جمله‌موضوعشناسی‌و‌چهرهچهره ‌شناخت‌ـعدی‌است‌کـهای‌مهم‌در‌آثار‌سپردازی، ه‌با

‌میآن ‌این‌ها، ‌در ‌هدف ‌برد. ‌پی ‌انسان ‌شناخت ‌چگونگی ‌دربارة ‌اندیشمند، ‌این ‌دیدگاه ‌به توان
ای(‌)کتابخانهتحلیلی‌-هایی‌از‌گلستان،‌با‌روش‌توصیفیدر‌حکایت‌پژوهش‌نیز‌بررسی‌این‌موضوع

‌چهره ‌و‌است. ‌پوششی ‌فیزیکی، ‌چهرپردازی ‌تعلیمی، ‌و ‌عاشقانه ‌عرفانی، ‌فلسفی، ‌نظر ‌از شناسی
های‌بررسی‌شده‌در‌این‌پژوهش‌هر‌کدام‌در‌دیدگاه‌سعدی،‌از‌جمله‌موضوع‌روانشناختی‌و‌اهمیّت

‌نتایج‌پژوهش‌نشان‌می ‌چهرههستند. ‌نظر‌سعدی، ‌به‌معنی‌پدهد‌از ‌فراست، ی‌بردن‌به‌شناسی‌یا
های‌پردازی،‌در‌حکایتها‌یا‌ارتباطات‌غیرکلامی‌است.‌از‌نظر‌چهرهدرون‌شخصیت‌از‌طریق‌کنش

ها،‌سه‌چهرة‌فیزیکی،‌پوششی‌و‌روانشناختی‌دارند‌که‌هر‌کدامشان‌در‌موقعیتی،‌گلستان،‌شخصیت
ها‌و‌یتپردازی‌پوششی‌و‌فیزیکی،‌جایگاه‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌شخصمهم‌ارزیابی‌شده‌است.‌چهره

نشان‌‌هاشخصیت‌درون‌روانشناختی،‌پردازیچهره‌طریق‌از‌و‌دهندمی‌نشان‌را‌آنان‌از‌ارزشیابی‌شیوة
‌شایستن،‌ ‌سعدی‌از‌طریق‌افعالی‌مانند‌بایستن، ‌از‌نظر‌کارکرد‌و‌انتقال‌درونمایه، ‌است. داده‌شده

‌روانشناختی‌شخصیت ‌چهرة ‌به‌صورت‌غیرمستقیم‌برایتوانستن‌و‌خواستن، ‌را ‌برملا‌‌ها خواننده
شان‌را‌برانگیخته‌و‌بدین‌ترتیب،‌شیوة‌تفکر‌کرده‌و‌با‌ایجاد‌ارتباط‌عاطفی،‌احساس‌تنفر‌یا‌تحسین

 دهی‌کرده‌است.آنان‌را‌دربارة‌موضوع‌مورد‌نظر‌خود‌جهت
 شناسی.انسان، پردازیشناسی،‌چهرهگلستان‌سعدی،‌شخصیت،‌چهرههاي كليدي: واژه
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 مقدمه

‌پی‌بردن‌به‌های‌مهم‌متفکران‌در‌دورهاز‌دغدغه ‌به‌ویژه ‌شناخت‌انسان، های‌مختلف،

های‌های‌جسمانی‌و‌ظاهری‌فرد‌با‌خصلتکه‌بین‌ویژگیهای‌درون‌او‌بوده‌و‌اینویژگی

‌اهمیت‌ ‌او ‌وجودی ‌جنبة ‌کدام ‌شناخت‌یک‌فرد، ‌برای ‌است‌و ‌ارتباطی ‌چه ‌وی درونی

شناختی‌اندیشمندانی‌است‌که‌با‌دیدگاهی‌روانشناختی،‌جامعهبیشتری‌دارد.‌سعدی‌از‌جمله‌

ها‌در‌آثارش،‌ه‌است.‌وی‌در‌قالب‌حکایتـه‌این‌مسأله‌پرداختـپژوهشی،‌بو‌مبتنی‌بر‌دین

عرفانی‌‌فلسفی،‌نگرش‌مانند‌بارهاین‌در‌مختلف‌هایگفتمان‌نقد‌ضمن‌گلستان،‌در‌خصوصبه

‌است.‌و‌عاشقانه،‌نگرش‌تعلیمی‌خود‌را‌بیان‌کرده

پوششی،‌‌جسمانی،‌چهرة‌مانند‌هاشخصیت‌مختلف‌ابعاد‌به‌سعدی‌گلستان،‌هایحکایت‌در

‌به‌هم‌شخصیت،‌هر‌شناخت‌برای‌که‌است‌کرده‌بیان‌و‌پرداخته‌شاناینامهزندگی‌و‌روانشناختی

روانشناختی(‌‌های)ویژگی‌درونی‌چهرة‌به‌هم‌و‌پوششی(‌و‌جسمانی‌های)ویژگی‌بیرونی‌چهرة

ها،‌هر‌های‌مختلف‌و‌نتایج‌عمل‌شخصیتباید‌توجه‌داشت.‌سعدی،‌براساس‌موقعیتآنان‌

این‌‌در‌که‌است‌پرداخته‌انسان‌شناخت‌در‌هاآن‌نقش‌به‌و‌کرده‌ارزیابی‌را‌هاچهره‌این‌از‌یک

های‌‌حکایت‌در‌شخصیت‌پردازیچهره‌و‌شناسیچهره‌یعنی‌موضوع،‌این‌بررسی‌به‌پژوهش،

 شود:ها‌پاسخ‌داده‌میپرسش‌گلستان‌پرداخته‌و‌به‌این

ای‌بین‌روان‌با‌جسم‌و‌ظاهر‌شناسی،‌چه‌رابطهاز‌نظر‌سعدی،‌براساس‌موضوع‌چهره -1

 های‌تعلیمی‌سعدی‌چه‌تأثیری‌دارد؟انسان‌هست؟‌و‌این‌نگرش‌در‌آموزه

پردازی‌فیزیکی،‌پوششی‌و‌روانشناختی،‌چه‌جایگاهی‌های‌گلستان،‌چهرهدر‌حکایت -2

ها‌داده‌شده‌است؟‌کارکردشان‌چیست؟‌و‌چگونه‌در‌انتقال‌کدامیک‌از‌آنبه‌‌دارد؟‌ارزش

 های‌اخلاقی‌مؤثر‌هستند؟درونمایه

 پيشينۀ پژوهش

های‌گلستان‌و‌های‌حکایتشناسی‌شخصیتپردازی‌و‌چهرهتاکنون‌در‌هیچ‌اثری‌چهره

های‌نگرش‌سعدی‌در‌این‌زمینه‌به‌صورت‌کامل‌بررسی‌نشده‌‌و‌تنها‌در‌برخی‌آثار،‌اشاره

‌چنان ‌است: ‌شده ‌مسأله ‌این ‌به ‌کتاب ‌در ‌چهرهآن»که ‌هاسوی ‌صاحب« زمانی،‌ناصرالدین

های‌شخصیت‌در‌آثار‌سعدی،‌نوشته‌است‌که‌از‌نظر‌سعدی‌شخصیت‌سه‌دربارة‌شاخص
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‌الزمانی‌صاحب ک:ر.)‌است‌نخستین‌بعد‌مهمتر،‌همه‌از‌که‌دارد‌پوششی‌و‌جسمانی‌روانی،‌بعد،

اخلاقی،‌‌نتایج‌و‌هاموقعیت‌براساس‌سعدی‌شد،‌خواهد‌داده‌نشان‌که‌گونههمان‌(.1378:‌12،

کند‌و‌بر‌خلاف‌نظر‌این‌نویسنده،‌سعدی‌در‌هر‌گذاری‌میابعاد‌مختلف‌شخصیت‌را‌ارزش

گلستان‌‌در‌غیرکلامی‌ارتباطات»‌مقالة‌در‌دهد.می‌ابعاد‌از‌یکی‌به‌را‌ارزش‌فضایی‌و‌موقعیت

‌رس«سعدی ‌نتیجه ‌این ‌به ‌نویسندگان ‌خصوص‌چهره،‌یده، ‌به ‌بدن ‌زبان ‌از ‌سعدی ‌که اند

‌است‌) ‌کرده ‌استفاده ‌گریه ‌و ‌خنده ‌نگاه، ‌عبدی، ک:ر.اصوات، ‌‌1391محمودی‌و :141-

‌است.‌های‌گلستان،‌توجه‌نشده(؛‌اما‌به‌ارتباط‌این‌موضوع‌با‌علم‌فراست‌در‌حکایت142

‌مبحث‌نویسندگان،‌به‌«گریتحلیل‌روان‌هاییافته‌بر‌تکیه‌با‌سعدی‌گلستان‌بررسی»‌مقالة‌در

‌و‌ ک:ر.)‌رابطه‌این‌در‌سعدی‌اندیشة‌نه‌اندپرداخته‌سعدی‌خود‌شناسیمزاج رحمانی

‌(.‌‌1389‌:116همکاران،

«‌شناسی‌شناختی‌کلیتحلیل‌شخصیت‌در‌آثار‌سعدی‌و‌تطبیق‌آن‌با‌روان»موضوع‌مقالة‌

‌این دوگانة‌نیک‌و‌بد‌و‌که‌ماهیّت‌وجودی‌انسان‌مبتنی‌بر‌اصل‌نیز‌شناخت‌انسان‌است؛

‌این‌اصل‌میسر‌است‌) ‌به ‌از‌طریق‌توجه ‌جوکار‌و‌همکاران، ک:ر.شناخت‌انسان‌نیز‌تنها

به‌«‌پردازی‌در‌گلستانشخصیت‌و‌شگردهای‌شخصیت»ای‌در‌مقالة‌(.‌رقیه‌شنبه1388‌:11

های‌گلستان‌از‌قشرهای‌مختلف‌جامعه‌هستند.‌سعدی‌این‌نتیجه‌رسیده‌است‌که‌شخصیت

های‌رفتاری‌و‌اخلاقی‌آنان‌توجه‌‌و‌با‌توجه‌کردن‌به‌ردازی،‌بیشتر‌به‌ویژگیپدر‌شخصیت

‌ای،‌شنبه ک:ر.)‌است‌کرده‌خلق‌واقعی‌هایشخصیت‌آنان،‌ماجراهای‌و‌هاشخصیت‌روحیات

1389‌:339.) 

 روش پژوهش

‌فراهم‌شده‌‌ایکتابخانه‌‌روش‌‌زیرمجموعة‌تحلیلی،‌-‌توصیفی‌‌روش‌‌مبنای‌بر‌‌‌مقالهاین‌

‌.است

 مبناي پژوهش

های‌روانی‌افراد‌از‌طریق‌شناسی‌یا‌فراست(،‌یعنی‌پی‌بردن‌به‌ویژگیشناسی‌)قیافهچهره

های‌‌توانایی‌و‌هوش‌شخصیت،‌کشف‌از‌است‌عبارت‌شناسی،قیافه»‌بدن.‌اعضای‌دیگر‌و‌چهره

های‌(.‌شخصیت1396‌:461)بشیری‌و‌حیدری،«‌های‌صورتیک‌شخص،‌براساس‌ویژگی
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‌نگرش ‌با ‌دادهمختلف ‌نشان ‌توجه ‌موضوع ‌این ‌به ‌متفاوت ‌چنانهایی ‌علم‌اند؛ ‌در که

‌رابطة‌بین‌ویژگی ‌دربارة ‌یک‌نظر‌این‌روانشناسی‌و‌پزشکی، های‌جسمانی‌و‌روانی‌افراد،

‌ویژگی ‌که ‌نشانبوده ‌های‌جسمانی، ‌است: ‌آنان ‌حالات‌روحی ‌خلقیات‌و صفات‌»دهندة

‌مفهوم‌شخصیت‌به‌کار‌جسمانی‌از‌مفاهیم‌پایداری‌هستند‌که‌طی‌تاریخ‌ب ‌مترادف‌با شر،

هایی‌خوش‌مشرب‌و‌اند.‌از‌دیرباز،‌عقیده‌بر‌این‌بوده‌است‌که‌افراد‌چاق،‌آدمگرفته‌شده

افرادی‌‌ورزشکار،‌و‌بنیه‌قوّی‌اشخاص‌عصبی؛‌و‌مضطرب‌خجالتی،‌مردمانی‌لاغر،‌افراد‌شاد،

‌هستند ‌سالم ‌روحیة ‌دارای ‌1388)شاملو،« :181‌ ‌مانند ‌افرادی ‌ابن(. ‌سقراط، سینا،‌بقراط،

های‌جسمانی‌افراد‌و‌الدین‌آملی،‌معتقد‌بودند‌که‌بین‌ویژگیغزالی،‌حکیم‌میسری‌وشمس

‌روانشناسی،‌حالت ‌در ‌مکتب‌سرشتی ‌در ‌نیز ‌امروزه ‌دارد. ‌پیوندی‌وجود ‌آنان های‌روانی

راد‌با‌های‌جسمانی‌افهایی‌مانند‌کِرچمِر‌و‌شِلدُن‌نیز‌معتقد‌هستند‌که‌بین‌ویژگیشخصیت

(.‌122-‌1389‌:124کریمی، ک:ر.شود‌)ها‌و‌رفتارهای‌آنان‌نوعی‌پیوستگی‌دیده‌میواکنش

در‌مقابل،‌افرادی‌مانند‌افلاطون‌و‌بسیاری‌از‌فلاسفة‌اسلامی،‌دربارة‌رابطة‌بین‌روان‌و‌تن‌به‌

‌زیرا‌نفس‌و‌بدن‌از‌نگاه‌افلاطون،‌دو‌حقیقت‌و‌جوهر‌و‌ماهیتّ»پیوند‌عرضی‌اعتقاد‌دارند:‌

باشند.‌اکثر‌فلاسفة‌اسلامی‌از‌همین‌نظریه‌پیروی‌متفاوت‌و‌مستقل‌و‌جدای‌از‌یکدیگر‌می

ها،‌های‌جسمانی‌انسان(؛‌بنابراین‌از‌نظر‌آنان،‌از‌طریق‌ویژگی1369‌:227)حجتی،«‌اندکرده

 توان‌به‌شناخت‌درونشان‌دست‌یافت.نمی

‌چهره ‌بررسمسألة ‌شامل ‌و ‌مطرح ‌ادبیات ‌عرصة ‌در ‌نیز ‌جنبهپردازی ‌مختلف‌ی های

‌پوششی‌و‌زندگی ‌روانشناختی، ای‌است.‌نامهشخصیت‌داستانی‌مانند‌خصوصیات‌فیزیکی،

پردازی،‌گروهی‌به‌این‌موضوع‌توجه‌نشان‌های‌داستانی‌و‌مسألة‌چهرهدر‌بررسی‌شخصیت

اند؛‌پردازی‌پرداختهکه‌کمتر‌به‌چهرههایشان‌خلاصه‌کرده‌یا‌این،‌شخصیت‌را‌در‌کنشنداده

‌)انچن ‌پراپ ‌کنش(Proppکه ‌به ‌توجه ‌براساس ‌شخصیتی‌، ‌نقش ‌یا ‌کنشگر ‌هفت ها،

دروغین،‌اعطاکننده‌و‌شاهزاده‌خانم(‌گر،‌قهرمان،‌قهرمانکننده،‌یاری)شخصیت‌شریر،‌اعزام

(،‌تعداد‌کنشگران‌را‌به‌شش‌کنشگر‌)فرستنده،‌Gremasها‌شناسایی‌کرد.‌گرماس)را‌در‌قصه

ها‌(،‌شخصیتTodorofر،‌فاعل‌و‌رقیب(‌تقلیل‌داد.‌تودوروف)گکننده،‌یاریهدف،‌دریافت

شان‌را‌به‌عنوان‌صفت‌و‌اعمال‌آنان‌را‌به‌عنوان‌فعل‌قلمداد‌را‌به‌عنوان‌اسم،‌خصوصیات
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های‌مختلف‌)فعل‌یا‌صفت(‌آن‌را‌پر‌به‌نظر‌وی،‌شخصیت‌شکلی‌تهی‌است‌که‌گزارهکرد.‌

برای‌مثال‌نگرش‌بارت،‌به‌تحلیل‌اسم،‌‌(‌و‌در‌رویکرد‌معنایی، hamon,1977:115)کنند‌می

‌این‌ ‌به ‌پژوهشگران، ‌از ‌برخی ‌است. ‌شده ‌پرداخته ‌شخصیت ‌ظاهری ‌وضعیت ‌و صفت

ای‌از‌واقعیت‌یا‌فقط‌اند‌که‌شخصیت‌چیست؟‌آیا‌واقعی‌است‌یا‌جلوهها‌پاسخ‌دادهپرسش

‌می ‌همچنین‌بررسی‌مشخصهنامی‌است‌که‌در‌داستان‌معنا های‌های‌متمایز‌و‌ویژگییابد.

؛‌234-1368‌:231ها،‌موضوع‌تحقیق‌پژوهشگران‌دیگری‌بوده‌است)ر.ک:‌پراپ،‌شخصیت

(.‌در‌144-1392‌:112؛‌اخوت،1391‌:183؛‌همان،‌1386‌:111؛‌تولان،1388‌:72تودوروف،‌

اند:‌هایشان‌کردهشناسی،‌برخی‌شخصیت‌را‌محدود‌به‌کنشتوان‌گفت‌در‌روایتمجموع‌می

‌برخها]فرمالیستآن» ‌و ‌میها ‌ساختارگرایان[ ‌از ‌ماهیّتی ‌از ‌باید ‌روایی ‌نظریة های‌گویند

خواهند‌تواند‌یک‌سری‌کارکرد‌باشد.‌آنان‌میروانشناختی‌پرهیز‌کند؛‌ابعاد‌شخصیت‌تنها‌می

‌شخصیت ‌را ‌آنچه ‌میتنها ‌انجام ‌داستان ‌در ‌هستندها ‌را ‌آنچه ‌نه ‌کنند، ‌تحلیل «‌دهند،

‌1392)چتمن، ‌نظریه144-143: ‌مقابل، ‌در ‌جنبه(. ‌به های‌مختلف‌شخصیت‌از‌پردازانی‌نیز

توان‌به‌نظریة‌اند‌که‌در‌این‌زمینه،‌میپردازی‌و‌ارتباط‌و‌کارکرد‌آن‌توجه‌داشتهجمله‌چهره

شناسی‌فیلیپ‌هامون‌اشاره‌کرد‌که‌در‌این‌پژوهش،‌از‌نظریة‌ایشان‌استفاده‌شده‌شخصیت

‌است.

معناشناختی،‌به‌براساس‌الگوی‌نشانهشناسانی‌است‌که‌از‌جمله‌روایت‌(Hamon)‌هامون

ها،‌به‌هست‌و‌ذات‌شخصیت‌های‌داستانی‌پرداخته؛‌یعنی‌علاوه‌بر‌کنشبررسی‌شخصیت

ها‌را‌برحسب‌خطوط‌مشخصة‌آنان‌از‌نظر‌وی،‌هر‌اثری،‌شخصیت‌نیز‌توجه‌داشته‌است.

ی‌که‌هایها‌را‌بر‌حسب‌تعداد‌خطوط‌و‌ویژگیتوان‌شخصیتدهد.‌میدر‌برابر‌هم‌قرار‌می

‌طبقه ‌است، وی‌برای‌بررسی‌شخصیت،‌‌.(hamon,1977:116)بندی‌کرد‌به‌آنان‌داده‌شده

‌فعل‌ ‌چهره(، ‌و ‌مشخصات ‌)اسم، ‌شخصیت ‌ذات ‌است: ‌کرده ‌عمل ‌حوزه ‌سه براساس

از‌نظر‌او‌سه‌نوع‌نشانه‌وجود‌دارد:‌ارجاعی‌ ها.بندی)کارکرد(‌و‌اهمیت‌شخصیت‌در‌رتبه

(referentiels،)ارجاعبه‌طور‌مستقیم‌‌(دهنده‌Deictiques(و‌استعاری‌‌)Anaphoriqueکه‌‌)

‌نام ‌همین ‌با ‌را ‌شخصیت ‌نوع ‌سه ‌نشانه، ‌نوع ‌سه ‌این ‌است‌براساس ‌کرده ‌توصیف ها

های‌مختلف‌مانند‌فیزیکی،‌روانشناختی‌)ر.ک:همان(.‌در‌بررسی‌چهره،‌شخصیت‌را‌از‌جنبه
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ی،‌در‌بدو‌امر،‌به‌واسطة‌و‌پوششی‌تحلیل‌کرده‌است.‌ترسیم‌چهرة‌فیزیکی‌شخصیت‌داستان

تواند‌زیبا،‌زشت،‌کج‌و‌کوله،‌گیرد.‌این‌پیکر،‌میارجاعی‌است‌که‌بر‌پیکرة‌او‌صورت‌می

بخشی‌به‌پرسناژ،‌همچون‌ابزار‌اساسی‌پردازی‌که‌در‌تشخصانسان‌و‌غیرانسانی‌باشد.‌چهره

انی‌تأثیر‌های‌شخصیت‌داستکند‌و‌به‌صورت‌منطقی،‌در‌نحوة‌ارزیابی‌ما‌از‌ویژگیعمل‌می

‌می ‌شکل ‌معین ‌افعال ‌پایة ‌بر ‌شخصیت، ‌روانشناختی ‌چهرة ‌دارد. ‌ارتباط‌بسزایی گیرد.

توهمی‌از‌پیدایش‌دنیای‌درونی‌توانستن، دانستن، خواستن و بايستن، شخصیت‌داستانی‌با‌

ای‌که‌آورد.‌براساس‌گزینش‌نوع‌فعل‌کمکیشخصیت‌داستانی‌را‌برای‌خواننده‌به‌وجود‌می

‌ ‌توجه ‌مرکز ‌شخصیت‌داستانی‌میدر ‌دارد، ‌عکس،‌قرار ‌به ‌یا ‌شود ‌لوح‌ظاهر ‌ساده تواند

پردازی‌روانشناختی،‌ایجاد‌ارتباط‌عاطفی‌میان‌واجد‌دنیای‌درونی‌عمیقی‌باشد.‌فایدة‌چهره

شخصیت‌داستانی‌و‌خواننده‌است؛‌از‌طریق‌چهرة‌پوششی)ارجاع‌به‌البسه(‌نیز‌اطلاعاتی‌در‌

‌(.98-‌1394:‌92)ر.ک:ژوو،‌شودمی‌ارائه‌داستانی‌شخصیت‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌جایگاه‌مورد

 بحث

 هايی از گلستانشناسی شخصيت در حکايتچهره

‌نظر‌تعلیمی‌های‌مختلف‌دربارة‌چهرهسعدی‌در‌گلستان،‌ضمن‌بررسی‌دیدگاه شناسی،

‌خود‌را‌نیز‌مطرح‌کرده‌است:

  شناسی در نگرش فلسفیچهره

فلاسفه‌دو‌نگرش‌وجود‌دارد:‌یک‌نظر‌این‌است‌که‌دربارة‌رابطة‌بین‌جسم‌و‌روان،‌بین‌

‌چناننمی ‌برد؛ ‌پی ‌افراد ‌خصوصیات‌اخلاقی ‌به ‌جسم ‌طریق ‌از ‌ازتوان ‌افلاطون،‌نظر‌که

‌یکدیگر‌از‌مستقل‌و‌متفاوت‌جوهری‌و‌حقیقت‌ها،آن‌و‌است‌عرضی‌تن‌و‌روان‌بین‌ارتباط

‌(.‌‌1369‌:227حجتی، ک:ر.)دارند‌

‌ارسطو،‌نمونه‌برای‌جویند؛می‌استدلال‌باطن‌اخلاق‌به‌ظاهر،‌احوال‌از‌گروهی‌مقابل،‌در

‌.(227:‌همان ک:ر.)است‌‌بدن‌و‌نفس‌بین‌جوهری‌پیوند‌و‌تداخل‌به‌معتقد

ها‌را‌نقد‌کرده‌است.‌آورده‌و‌آن‌حکايت سوم از باب اولسعدی‌این‌دو‌دیدگاه‌را‌در‌

های‌‌ویژگی‌سبب‌به‌که‌گویدمی‌سخن‌حقیر‌و‌کوچک‌ایزادهملک‌از‌راوی،‌حکایت،‌این‌در

رو‌هستند،‌اش،‌پدر‌به‌او‌نگاهی‌تحقیرآمیز‌دارد‌و‌به‌دیگر‌برادران‌که‌بلند‌و‌خوبجسمانی
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شود‌‌می‌کارزار‌میدان‌وارد‌کوچک‌برادر‌کند،می‌حمله‌دشمنی‌بین،‌این‌در‌آمیز.تحسین‌نگاهی

بر‌اثر‌حسد،‌‌دهد.‌برادران‌دیگرکه‌پس‌از‌شکست‌دشمن،‌پدر‌وی‌را‌ولیعهد‌خود‌قرار‌می

:‌1381سعدی،‌ ک:ر.کند‌)فهمد‌و‌آنان‌را‌مجازات‌میبرآن‌هستند‌تا‌وی‌را‌بکشند.‌پدر‌می

دهندة‌نگرش‌فلسفی‌است‌که‌معتقدان‌به‌آن،‌بر‌(.‌نگرش‌پدر‌در‌این‌حکایت،‌نشان19-62

‌می ‌پدر‌این‌باور‌هستند‌که‌از‌طریق‌چهره، توان‌به‌شناخت‌اخلاق‌و‌درون‌افراد‌پی‌برد.

چون‌‌پسران،‌دیگر‌به‌و‌دارد‌او‌به‌تحقیرآمیز‌نگاهی‌است،‌کوتاه‌و‌حقیر‌پسران،‌از‌یکی‌چون

پردازد‌و‌آمیز‌است.‌سعدی‌به‌انتقاد‌از‌این‌نگرش‌میبلند‌و‌زیباروی‌هستند،‌نگاهش‌تحسین

‌از‌زبان‌پسر‌به ‌»کندگونه‌بیان‌میاین‌پدر‌نگرش‌انتقادی‌خود‌را ‌به‌هرچه‌نه‌پدر]...[‌ای:

‌(.‌همان)«بهتر‌قیمت‌به‌مهتر،‌قامت

‌نشان‌ظاهری،‌چهرة‌معتقدند‌که‌است‌افرادی‌نگرش‌نقد‌پسر،‌سخن‌این‌حقیقت‌در

‌اول‌فرعی‌طرح‌خط‌در‌است.‌سعدی،‌برای‌اثبات‌دیدگاه‌خود،‌در‌ادامه،‌درون‌افراد‌دهندة

‌بر‌دلالت‌صورت،‌حسن‌کنداثبات‌می‌و‌پردازدمی‌نگرش‌این‌آزمون‌به‌دوم‌حکایت،‌و

‌»ندارد‌سیرت‌حسن ‌خوی‌و‌خلق‌و‌کنش‌منبع‌که‌فرد‌منش‌و‌ویژگی]‌شخصیت‌افراد،.

‌قرینه‌تمایزها‌این‌ولی‌دارند؛[‌جسمانی‌هایویژگی]‌ضعیف‌یا‌قوّی‌بد،‌یا‌خوب[‌اوست

سعدی‌نیز‌‌(.1391‌:222کوری،)‌«بد‌یا‌باشد‌خوب‌است‌ممکن‌قوّی،‌شخصیت‌زیرا‌نیستند؛

کند،‌این‌چنین‌نگرشی‌دارد.‌در‌خط‌طرح‌فرعی‌اول‌حکایت،‌هنگامی‌که‌دشمن‌حمله‌می

‌پسر‌کوچک‌است‌که‌وارد‌میدان‌جنگ‌می چون‌لشکر‌از‌هر‌دو‌طرف‌روی‌درهم‌»شود:

(.‌این‌کنش‌1381‌:62)سعدی،«‌آوردند،‌اول‌کسی‌که‌اسب‌در‌میدان‌جهانید،‌این‌پسر‌بود

‌می ‌نشان ‌بدین‌سبب‌مورد‌دهد‌وی‌شخصیت، ‌فردی‌است‌شجاع. ‌اولیه، برخلاف‌تصور

ملک‌سر‌و‌چشمش‌بوسید‌و‌در‌کنار‌گرفت‌و‌هر‌روز‌نظر‌بیش‌»گیرد:‌تحسین‌پدر‌قرار‌می

‌ولی ‌تا ‌دیگر‌برادران‌که‌«‌عهد‌خویش‌کردکرد ‌در‌خط‌طرح‌فرعی‌دوم‌حکایت، )همان(.

ان،‌سیرت‌زشتی‌از‌خود‌شورزند‌و‌برخلاف‌صورت‌زیبایبلند‌و‌زیباروی‌بودند،‌حسد‌می

)همان(؛‌بدین‌ترتیب‌سعدی‌«‌برادران‌حسد‌بردند‌و‌زهر‌در‌طعامش‌کردند»دهند:‌نشان‌می

های‌توان‌از‌طریق‌خصوصیات‌جسمانی‌به‌ویژگیدهد‌نمیاز‌طریق‌این‌حکایت،‌نشان‌می

‌روحی‌و‌اخلاقی‌افراد‌پی‌برد.
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فرزندی‌‌صاحب‌نیاز،‌و‌نذر‌با‌که‌است‌پیری‌از‌سخن‌نیز ششم باب از سوم حکايت‌در

‌بزرگ‌میمی ‌فرزند ‌وقتی ‌میشود. ‌آرزو ‌دوستان ‌جمع ‌در ‌ای‌کاش‌میگردد، دانست‌کند

سعدی،‌ ک:ر.مُرد‌)کرد‌و‌پدرش‌میکند،‌کجاست‌تا‌دعا‌میدرختی‌که‌آرزوها‌را‌برآورده‌می

1381‌:111‌.)‌

‌در‌علم‌فراست‌یا‌قیافه ‌این‌نظر‌وجود‌دارد: صاحب‌روی‌زشت،‌کم‌افتد‌که‌»شناسی،

‌بدخوی‌بود ‌و‌صاحب‌روی‌نیکو، ‌اخلاق‌بود ‌نیکو ‌138)آملی،« ‌این‌حکایت،‌278: ‌در .)

‌زیبارویی‌است:‌ ‌مثبتِ مهمان‌پیری‌بودم‌در‌دیار‌بکر‌که‌مال‌»ویژگی‌جسمانی‌پسر،‌صفتِ

‌فرزند ‌خوبروي فراوان‌داشت‌و ‌کنش« ‌اما ‌نشان‌می)همان(؛ ‌او‌های‌گفتاری‌پسر دهد‌که

چه‌بودی‌گر‌من‌آن‌درخت‌بدانستمی‌کجاست‌تا‌دعا‌کردمی‌و‌پدرم‌»ندارد:‌اخلاق‌درستی‌

دهد‌وی‌پردازی‌اخلاقی‌و‌درونی‌شخصیت،‌نشان‌می)همان(.‌این‌توصیف‌از‌چهره«‌بمردی

تواند‌‌می‌زیبا‌روی‌صاحب‌سعدی،‌نظر‌از‌گفت‌باید‌بنابراین‌است.‌خواهافزون‌و‌ادببی‌فردی

‌و‌توان‌از‌طریق‌ویژگیبه‌طور‌قطع‌نمیحالات‌روحی‌مختلف‌داشته‌باشد‌و‌ های‌چهره

‌باید‌در‌جسم‌به‌صفات‌درونی‌افراد‌راه‌یافت.‌به‌نظر‌می رسد‌علت‌این‌نگرش‌سعدی‌را

‌ایناندیشة‌تعلیمی‌او‌جست ‌از‌ریاضت‌نفس‌و‌تعلیم‌و‌تربیت،‌وجو‌کرد؛ ‌انسان‌متأثر که

‌بر‌اثر‌امی ‌تغییر‌دهد‌و‌به‌تعالی‌برسد‌یا ‌از‌انسانیت‌تواند‌درونش‌را نجام‌رذایل‌اخلاقی،

‌شناخت‌اخلاق‌افراد‌دچار‌پیچیدگی ‌بدین‌سبب، شود‌که‌دیگر‌های‌خاصی‌میدور‌شود؛

‌توان‌از‌طریق‌ظاهر‌جسمانی،‌به‌باطن‌آنان‌پی‌برد.نمی

 شناسی در نگرش عارفانهچهره

‌چهره ‌پرتو‌نگرش‌دیگر‌دربارة ‌دیدن‌در ‌این‌نگرش، ‌در ‌عرفانی‌است. ‌دیدگاه شناسی،

‌صاحب‌قابلیت ‌عارف‌را ‌خدا، ‌امری‌های‌فرارواننور ‌وقوع ‌الهام ‌ادراک‌حسیِ شناختی‌و

کند‌و‌به‌صاحب‌فراست،‌قوة‌تمیز‌کند.‌این‌معرفت،‌پردة‌جهل‌را‌پاره‌میپیش‌از‌وقوع‌می

‌موجب‌روشنمی ‌فراست، ‌همچنین‌نور ‌باطنبخشد. ‌برای‌صوفیان،‌خوانی‌میبینی‌و شود.

‌ ‌توانایی ‌معنی ‌به ‌دلفراست ‌نشانهخواندن ‌و ‌تبعیهاست ‌و ‌طفیلی ‌چهره، ‌نه‌های اند

(.‌‌نگرش‌212-1373‌:213؛‌به‌نقل‌از‌نویا،1389‌:22نیکویی‌و‌بخشی، ک:ر.مقصودبالذات‌)

که‌درویشان،‌هرگاه‌ببینند‌چهرة‌فرد،‌دیگری‌را‌نیز‌سعدی‌به‌درویشان‌نسبت‌داده‌است؛‌این
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دانند؛‌سیرت‌میباشد،‌او‌را‌فردی‌نیکچه‌چهرة‌پوششی‌و‌چه‌چهرة‌فیزیکیش،‌به‌صلاح‌

آورده‌است:‌بزرگی‌از‌پارسایی‌دربارة‌عابدی‌که‌در‌حکايت اول از باب دوم که‌در‌چنان

بر‌ظاهرش‌»دهد:‌کند.‌پارسا‌جواب‌میشد،‌نظرخواهی‌میها‌سخن‌گفته‌میموردش‌به‌طعنه

بینی/‌پارسا‌دان‌و‌نیکمرد‌دانم.‌هر‌که‌را‌جامه‌پارسا‌بینم‌و‌در‌باطنش‌غیب‌نمیعیب‌نمی

‌انگار ‌1381)سعدی،« ‌چهره86: ‌نوع ‌این ‌سعدی، ‌نظر ‌از ‌نشان(. ‌درویشان، دهندة‌شناسی

های‌دیگری،‌پذیرد‌و‌در‌حکایتخلوص‌نیت‌و‌سرشت‌پاک‌خود‌آنان‌است؛‌اما‌آن‌را‌نمی

نشان‌داده‌که‌این‌شیوة‌نگرش،‌موجب‌زیان‌رسیدن‌به‌خود‌درویشان‌شده‌و‌بدین‌شیوه،‌

شناسی‌که‌بدون‌توجه‌به‌کنش‌و‌نتیجة‌ب‌آن‌را‌ترسیم‌کرده‌است.‌از‌نظر‌سعدی،‌چهرهعی

،‌سخن‌از‌چند‌پنجم از باب دوماخلاقی‌آن‌باشد،‌پذیرفتنی‌نیست؛‌برای‌نمونه‌در‌حکایت‌

‌راوی‌می ‌مخالفت‌میدرویش‌است‌که ‌آنان ‌اما ‌سیاحت‌کند؛ ‌آنان ‌با ‌راوی،‌خواهد کنند.

گوید‌فردی‌را‌در‌گروه‌خود‌راه‌دادند‌که‌به‌سبب‌از‌آنان‌میشود‌که‌یکی‌جویای‌علت‌می

‌این ‌آن‌فرد ‌گرفتار‌زندان‌کرد. ‌آنان‌را ‌گونه‌توصیف‌میدزدی‌کردن، ‌این‌روزها‌»شود: در

‌آن ‌از ‌کرد. ‌منتظم ‌سلک‌صحبت‌ما ‌در ‌را ‌خود ‌و ‌صورت‌صالحی‌برآمد ‌که‌دزدی‌به جا

‌گمان‌فضولش‌نبردند‌و‌به‌ی ‌اری‌قبولش‌کردندسلامت‌حال‌درویشان‌است، -87)همان:«

‌صلاح‌88 ‌به ‌را ‌فرد ‌ظاهر ‌چون ‌درویشان ‌است‌که ‌شده ‌داده ‌نشان ‌حکایت، ‌این ‌در .)

دانستند،‌دربارة‌حقیقت‌شخصیت‌او‌تحقیق‌نکردند‌و‌وی‌را‌پذیرفتند.‌سعدی‌با‌نشان‌دان‌

دند‌و‌بامدادان‌همه‌را‌به‌قلعه‌درآوردند‌و‌بز»شناسی‌از‌جانب‌صوفیان:‌نتیجة‌این‌نوع‌چهره

(،‌آن‌را‌به‌صورت‌غیرمستقیم‌نقد،‌و‌ضعف‌آن‌را‌که‌نگاهی‌یک‌88همان:‌«)به‌زندان‌کردند

‌سویه‌به‌افراد‌است،‌برجسته‌کرده‌است.

‌شناسی در نگرش عاشقانهچهره

‌موضوع‌چهره‌ ‌گواه‌جمال‌حق‌فرض‌در‌نگرش‌عاشقانه، ‌زیبا، پردازی‌مطرح‌و‌چهرة

‌است‌) ‌ ک:ر.شده ‌1382فروزانفر، ‌س31: ‌جمال(. ‌به ‌که ‌افرادی ‌جمله ‌از ‌نیز پرستی‌عدی

توان‌سعدی‌شیرازی‌را‌سرآمد‌نظربازان‌جهان‌نامید‌و‌این‌ادعا‌به‌وضوح‌می»مشهور‌است:‌

(.‌جز‌این‌نوع‌نگرش،‌از‌نظر‌وی،‌1384‌:372)مرتضوی،‌«‌گراستدر‌دیوان‌سعدی‌جلوه

‌چشم‌ ‌کیفیت‌خاصی‌نهفته‌است‌که‌فقط‌با ‌فیزیکی‌معشوق، ‌میدر‌چهرة توان‌آن‌عاشق،
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‌چنان ‌دریافت؛ ‌کیفیت‌را ‌ملوک‌در حکايت هجدهم از باب پنجمکه ‌یکی‌از ‌است: آمده

شود‌تا‌لیلی‌را‌ببیند.‌لیلی‌را‌پیدا‌شنود‌و‌مشتاق‌میعرب،‌حدیث‌عشق‌مجنون‌و‌لیلی‌را‌می

ملک‌در‌هیأت‌او‌تأمل‌کرد‌و‌در‌نظرش‌حقیر‌آمد،‌به‌حکم‌»آورند.‌کنند‌و‌به‌نزد‌او‌میمی

:‌1381)سعدی،‌«‌آن‌که‌کمترین‌خدم‌حرم‌او،‌به‌جمال‌از‌وی‌در‌پیش‌بود‌و‌به‌زینت‌بیش

از‌دریچة‌چشم‌مجنون‌بایستی‌در‌جمال‌»کند:‌(.‌در‌ادامه‌سعدی‌از‌زبان‌مجنون‌بیان‌می144

دهد‌که‌برای‌)همان(.‌بدین‌ترتیب‌نشان‌می«‌لیلی‌نظر‌کردن‌تا‌سرّ‌عشق‌او‌بر‌تو‌تجلی‌کند

شوق‌و‌پی‌بردن‌به‌ویژگی‌منحصر‌به‌فرد‌وی،‌باید‌درد‌درونی‌داشت‌و‌از‌شناسی‌معچهره

جا‌که‌ملک‌فقط‌به‌چشم‌عاشق‌باید‌نگریست‌تا‌بتوان‌آن‌کیفیت‌خاص‌را‌دریافت.‌از‌آن

سیمای‌ظاهری‌لیلی‌نگریسته‌بود‌و‌درد‌درونی‌نداشت،‌نتوانست‌آن‌کیفیت‌خاص‌را‌دریابد‌

‌گیرد.یو‌بدین‌سبب،‌مورد‌انتقاد‌سعدی‌قرار‌م

 شناسی در نگرش تعليمی و اخلاقی سعديچهره

شناسی‌و‌فراست،‌بدین‌معناست‌که‌برای‌در‌نگرش‌تعلیمی‌و‌اخلاقی‌سعدی،‌علم‌چهره

ها‌و‌ارتباط‌غیرکلامی‌افراد‌)زبان‌بدن(‌در‌ها،‌واکنششناخت‌دنیای‌درون‌افراد،‌باید‌به‌کنش

ارتباط‌‌و‌بدن‌زبان‌با‌سعدی،‌اندیشة‌در‌فراست‌علم‌حقیقت‌در‌شود.‌توجه‌مختلف‌هایحالت

هایی‌را‌‌های‌متفاوت،‌جملهپیوستگی‌حرکات‌و‌اشارات‌در‌موقعیت»غیرکلامی‌پیوند‌دارد.‌

‌پیاممی ‌که ‌میسازد ‌منتقل ‌مختلف‌را ‌با‌های ‌آدمی ‌نزدیک‌روان ‌ارتباط ‌به ‌توجه ‌با کند.

«‌زبانی‌صادقانه‌استحرکات‌و‌اشارات‌صادره‌از‌وی‌و‌نیمه‌آگاهانه‌بودن‌آن،‌زبان‌بدن،‌

‌ ‌فرجی، ‌و ‌1389)فرهنگی ‌حکایات‌گلستان،‌434: ‌در ‌و ‌دارد ‌باوری ‌چنین ‌نیز ‌سعدی .)

‌کلامی ‌ارتباط ‌مکمل ‌غیرکلامی ‌آنارتباط ‌تقویت ‌جهت ‌در ‌و ‌رفتهاند ‌کار ‌به اند‌ها

‌ ک:ر.) ‌1391محمودی‌و‌عبدی، ‌در‌149: ‌توصیف‌در‌،‌راویحکايت سوم از باب اول(.

‌‌1381سعدی،)‌...«آورد‌جای‌به‌استبصار‌و‌فراست‌به‌پسر»‌:گویدمی‌کوچک‌پسر :19‌.)

‌اعتقاد‌فراست‌و‌شناسیقیافه‌علم‌به‌سعدی‌که‌است‌این‌معنای‌به‌فراست،‌واژة‌از‌استفاده

‌و‌سعدی‌نگرش‌بین‌تفاوتی‌دهدمی‌نشان‌سعدی‌هایحکایت‌در‌واژه‌این‌کاربرد‌اما‌دارد؛

‌پدر‌کنش‌و‌زبان‌مخفی‌بدن‌روی‌از‌کوچک‌پسر.‌شودمی‌دیده‌فراست،‌علم‌به‌معتقد‌افراد

یا‌‌ندارد‌جایگاهی‌پدر‌پیش‌فهمدمی(‌همان)‌«کردهمی‌نظر‌وی‌در‌استحقار‌و‌کراهیت‌به»
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‌حالات‌روی‌از‌شود،می‌خوانده‌فراست‌صاحب‌که‌پسر‌نیز‌دوم باب از ششم حکايت‌در

‌پدر‌بردمی‌پی‌بود،‌خورده‌خود‌عادت‌از‌کمتر‌و‌رفته‌سلطان‌مهمانی‌به‌که‌پدر‌کنش‌و

‌همان ک:ر.)است‌‌شده‌ریا‌دچار ‌نه‌فراست،‌علم‌سعدی،‌نظر‌از‌گفت‌باید‌بنابراین‌؛(89:

‌معنای‌شناخت‌بلکه‌های‌جسم،ویژگی‌روی‌از‌افراد‌شخصیت‌تشخیص ‌به ‌درون‌بیشتر

 ها‌و‌زبان‌بدن‌آنان‌است.کنش‌روی‌از‌افراد

سعدی‌تنها‌برای‌چهرة‌درونی‌اشخاص‌و‌گفتنی‌است‌از‌نظر‌ارزیابی،‌برخلاف‌تصور،‌

شناخت‌آن‌اهمیت‌قائل‌نیست،‌بلکه‌به‌باور‌او،‌برای‌شناخت‌افراد،‌هم‌چهرة‌بیرونی‌و‌هم‌

های‌مختلف‌هر‌یک‌از‌آنان‌ارزشی‌خاص‌چهرة‌درونی‌بسیار‌مهم‌است‌و‌براساس‌موقعیت

 شود:های‌گلستان‌بیشتر‌بررسی‌مییابد‌که‌در‌ادامه،‌این‌موضوع‌در‌حکایتمی

 هاي گلستانها در حکايتپردازي شخصيتچهره

‌حکایت ‌در ‌شخصیتسعدی ‌برای ‌گلستان، ‌ویژگیهای ‌به ‌مختلف‌پردازی، های

ها‌ها‌مانند‌چهرة‌فیزیکی،‌پوششی‌و‌روانشناختی‌آنان‌اشاره‌کرده‌که‌روابط‌بین‌آنشخصیت

 یافته‌است:های‌گلستان‌های‌مختلف‌در‌حکایتشان،‌حالتو‌ارزیابی‌از‌هرکدام

 چهرة فيزيکی منفی و چهرة روانشناختی مثبت

‌برخی‌از‌حکایت ‌نظر‌چهرهدر ‌منفی‌های‌گلستان‌از ‌فیزیکی‌شخصیت، ‌چهرة پردازی،

‌مانند‌شجاع،‌مانند‌لاغر،‌ضعیف،‌ترش رو‌و‌در‌مقابل،‌چهرة‌روانشناختی‌وی‌مثبت‌است؛

 د:یابهای‌گوناگون‌میها،‌شکلدانا‌و‌بخشنده.‌اما‌پردازش‌آن

این‌‌شود.‌می‌داده‌روانشناختی‌چهرة‌به‌ارزش‌و‌گرفته‌نادیده‌منفی،‌فیزیکی‌چهرة‌گاهی‌الف(

افتد‌که‌قدرت‌جسمانی،‌هایی‌اتفاق‌میها‌و‌صحنههای‌گلستان،‌در‌موقعیتامر‌در‌حکایت

از‌‌گیرد؛‌برای‌نمونه‌در‌این‌زمینه،‌دو‌حکایتدر‌تقابل‌با‌قدرت‌درونی‌شخصیت‌قرار‌می

‌شود:گلستان‌تحلیل‌می

در‌این‌حکایت،‌یک‌خط‌طرح‌اصلی‌و‌دو‌خط‌طرح‌فرعی‌حکايت سوم از باب اول: 

‌بیان‌ویژگی ‌حملة‌دشمن‌در‌خط‌طرح‌های‌شخصیتوجود‌دارد: ‌در‌خط‌طرح‌اصلی، ها

‌در‌خط‌طرح‌فرعی‌اول‌و‌انتخاب‌ولی عهد‌و‌حسادت‌برادران‌در‌خط‌طرح‌فرعی‌دوم.

«‌کوتاه‌و‌حقیر»های‌فیزیکی،‌برادری‌ه‌شده‌است‌که‌از‌نظر‌خصلتاصلی‌حکایت،‌نشان‌داد
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ای‌از‌هستند.‌راوی،‌در‌آغاز‌اطلاعات‌عینی«‌بلند‌و‌زیبارو»است‌و‌در‌مقابل،‌دیگر‌برادران،‌

کند،‌سپس‌براساس‌همین‌های‌این‌دو‌شخصیت‌را‌پنهان‌میها‌را‌برملا‌و‌اندیشهشخصیت

ها‌شخصیت‌به‌را‌خود‌ذهنی‌هایبرداشت‌)پادشاه/پدر(،‌حکایت‌هایشخصیت‌عینی،‌اطلاعات

خوانندگان‌‌نگرش‌تواندمی‌وی،‌نظر‌که‌پادشاه‌فیزیکی،‌پردازیچهره‌مبنای‌بر‌دهند.می‌نسبت

باری‌پدر‌به‌کراهیت‌و‌استحقار‌در‌»حکایت‌نیز‌باشد،‌به‌برادر‌کوتاه،‌نگاهی‌تنفرآمیز‌است:‌

‌1381)سعدی،«‌کردوی‌نظر‌همی ‌براس19: ‌باور‌بر‌این‌است‌که‌چهرة‌(. اس‌همین‌تصور،

تواند‌کاری‌انجام‌دهد‌‌نمی»روانشناختی‌این‌پسر‌نیز‌متناسب‌با‌چهرة‌فیزیکی‌اوست؛‌یعنی‌

در‌حقیقت‌فردی‌است‌ترسو،‌ناتوان‌و‌نادان‌که‌از‌عهدة‌«.‌داند‌چگونه‌باید‌چنین‌کندو‌نمی

پردازی‌فیزیکی‌مثبت‌از‌دیگر‌برادران‌آید.‌در‌مقابل،‌براساس‌چهرهنمیانجام‌هیچ‌کاری‌بر

رود‌از‌دیدگاه‌روانشناختی،‌آنان‌افرادی‌مثبت،‌شجاع‌و‌توانمند‌،‌گمان‌می«بلند‌و‌خوبروی»

‌آیند.هستند‌که‌از‌عهدة‌هرکاری‌بر‌می

کند‌و‌اولین‌کسی‌که‌به‌مبارزة‌با‌آنان‌در‌خط‌طرح‌فرعی‌اول‌داستان،‌دشمنی‌حمله‌می

،‌«تواندنمی»؛‌بنابراین‌برخلاف‌تصور‌اولیه‌از‌پسر‌کوچک‌که‌پردازد،‌پسر‌کوچک‌استمی

‌تواندمی» »‌ اول‌کسی‌که‌اسب‌در‌میدان‌جهانید،‌»از‌عهدة‌مشکلات‌برآید‌و‌شجاع‌است:

که‌چگونه‌مشکل‌را‌حل‌کند؛‌پس‌‌«داندمی»(‌و‌در‌ضمن‌توانستن،‌62)همان:‌«‌این‌پسر‌بود

‌ ‌روانشناختی ‌تصور ‌برخلاف ‌روانشناختی، ‌نظر ‌و‌از ‌عینی ‌اطلاعات ‌براساس ‌که اولیه

ها،‌موجوداتی‌غیرقابل‌جسمانی‌حدس‌زده‌شده‌بود،‌فردی‌شجاع،‌توانمند‌و‌داناست.‌آدم

کنند‌و‌این‌امر‌سبب‌زده‌میدهند‌که‌دیگران‌را‌شگفتبینی‌هستند.‌کارهایی‌انجام‌میپیش

‌پیشمی ‌)بینیشود ‌کند ‌تغییر ‌آنان ‌دربارة ‌1388سیگر، ک:ر.ها :11‌ ‌چنین‌(. ‌با ‌نیز سعدی

‌در‌پایان‌‌نگرشی‌این‌شخصیت ‌برخلاف‌تصور‌اولیه‌از‌پسر‌کوچک، ‌است. ‌خلق‌کرده را

‌به‌شخصیت‌درونی‌وی‌و‌توانایی‌-‌و‌در‌پی‌آن‌خواننده –پادشاه‌ شجاعت‌و‌‌-‌هایش،

‌پردازد.شود‌و‌بدین‌سبب،‌به‌تحسین‌وی‌میآشنا‌می‌-دانایی

‌دیگر‌برادران‌ ‌میدر‌خط‌طرح‌فرعی‌دوم، ‌آنان‌به‌ولیهستند‌که‌آزموده عهدی‌شوند.

‌)سعدی«‌زهر‌در‌طعامش‌کردند»گیرند‌او‌را‌بکشند:‌برند‌و‌تصمیم‌میبرادر‌کوتاه،‌حسد‌می

‌این‌کنش،‌نشان1381‌:62، نیست؛‌«‌بايسته و شايسته»چیزی‌است‌که‌«‌خواستن»دهندة‌(.
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شود‌و‌بدین‌ستند،‌آشنا‌میبدین‌ترتیب‌خواننده،‌با‌دنیای‌درون‌آنان‌که‌اشخاصی‌حسود‌ه

‌بر‌مبنای‌حس‌تنفر‌و‌انزجار‌ ‌ارتباط‌عاطفی‌شکل‌گرفته‌بین‌خواننده‌و‌شخصیت، سبب،

‌است.

توان‌گفت‌سعدی‌پیکرة‌فیزیکی‌پردازی‌در‌این‌حکایت،‌میدربارة‌کارکرد‌اخلاقی‌چهره

جة‌اخلاقی‌را‌را‌در‌مقابل‌پیکرة‌روانشناختی‌قرار‌داده‌و‌براساس‌این‌رویکرد‌تقابلی،‌این‌نتی

گرفته‌است‌که‌انسان‌نباید‌براساس‌چهرة‌فیزیکی،‌در‌مورد‌چهرة‌روانشناختی‌قضاوت‌و‌

شان،‌نباید‌تنها‌براساس‌های‌مختلف‌دربارههمچنین‌برای‌شناخت‌دیگران‌و‌داشتن‌احساس

‌این‌ ‌براساس‌افعالش‌نیز‌در ‌رواشناختی‌فرد ‌بلکه‌شناخت‌چهرة ‌فیزیکی‌عمل‌کند، پیکرة

‌بسیا ‌تصورات‌و‌زمینه ‌شخصیت‌پادشاه، ‌طریق ‌از ‌حکایت، ‌این ‌در ‌سعدی ‌است. ‌مهم ر

‌است‌تا‌احساس ‌داده ‌نشان ‌شوند، ‌دچار ‌آن ‌به ‌ممکن‌است‌خوانندگان ‌که ‌را های‌اشتباه

‌خواننده‌همچون‌پادشاه،‌تصورات‌و‌احساسات‌خود‌را‌در‌پایان‌اصلاح‌کند.

‌‌حکايت بيست و چهارم از باب سومدر‌ ‌موضوع‌این‌مینیز‌چنین‌حالتی‌دیده شود:

‌دربارة‌صیادی‌است‌که‌ماهی‌قویّ ‌خود‌ای‌در‌دامش‌میحکایت، ‌با ‌ماهی‌دام‌را ‌اما افتد؛

گوید‌آن‌ماهی‌روزی‌ما‌کنند‌و‌صیاد‌در‌جواب‌میگیران‌صیاد‌را‌سرزنش‌میبرد.‌ماهیمی

(‌ ‌بود ‌مانده ‌هنوز ‌روزی‌او ‌و ‌1381سعدی، ک:ر.نبود ‌چهره118: ‌نظر ‌از ‌صفت‌(. پردازی،

پردازی‌روانشناختی،‌است؛‌اما‌از‌نظر‌چهره«‌ضعیف‌بودن‌و‌ناتوانی‌جسمی»یزیکی‌صیاد،‌ف

که‌پاسخ‌وی‌به‌دیگر‌صیادان،‌این‌امر‌را‌وی‌فردی‌دانا‌به‌تصویر‌کشیده‌شده‌است؛‌چنان

گفت‌ای‌یاران‌چه‌توان‌کردن؟‌مرا‌آن‌ماهی‌روزی‌نبود‌و‌ماهی‌را‌همچنان‌»دهد:‌نشان‌می

گیران‌)همان(.‌چون‌این‌شخصیت‌از‌نظر‌ظاهر‌ضعیف‌است،‌دیگر‌ماهی‌«روزی‌]مانده[‌بود

توان‌گفت‌ضعف‌جسمانی‌اند‌یا‌میو‌به‌جنبة‌درون‌او‌توجه‌نشان‌نداده‌او‌را‌سرزنش‌کرده

دهد‌وی‌فردی‌داناست‌اند؛‌در‌حالی‌که‌پاسخ‌صیاد،‌نشان‌میرا‌حمل‌بر‌ضعف‌درون‌کرده

.‌بدین‌ترتیب‌سعدی‌با‌ایجاد‌تقابل‌بین‌قدرت‌و‌دانش‌به‌او،‌قدرت‌درونی‌بخشیده‌است

درون‌و‌بیرون‌شخصیت‌و‌برتری‌دادن‌به‌قدرت‌درون،‌ذهنیت‌خواننده‌را‌در‌ارزیابی‌کردن‌

‌دهی‌کرده‌است.از‌شخصیت‌جهت

‌رةـه‌سبب‌داشتن‌چهـهای‌قبل،‌شخصیت‌بونهـها،‌برخلاف‌نمدر‌برخی‌از‌حکایت‌ب(
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‌با‌وجود‌داشتن‌چهرة‌روا نشناختی‌مثبت،‌به‌صورت‌منفی‌به‌تصویر‌کشیده‌فیزیکی‌منفی،

‌این‌امر‌در‌حکایت افتد‌که‌کنش‌شخصیت،‌مبتنی‌های‌سعدی،‌زمانی‌اتفاق‌میشده‌است.

‌در‌چنین‌مواقعی‌از‌نظر‌سعدی،‌چهرة‌جسمانی‌شخصیت‌نیز‌مانند‌چهرة‌ بر‌ارزش‌باشد.

‌اش،‌مثبت‌باید‌باشد:روانشناختی

نعمتی‌از‌درویشی‌است‌که‌به‌پیش‌صاحب‌،‌سخنحکايت دوازدهم از باب سومدر‌

‌برطرف‌راهنمایی‌می ‌نیازش‌را ‌اما‌درویش‌با‌دیدن‌ویژگیشود‌تا‌وی، های‌جسمانی‌کند؛

‌(.‌1381‌:113سعدی، ک:ر.بخشد‌)صاحب‌نعمت،‌عطایش‌را‌به‌لقایش‌می

‌پردازی‌فیزیکی،‌صاحب‌نعمت‌چنین‌توصیف‌میاز‌نظر‌چهره ‌دید‌لب‌»شود: یکی‌را

انزجار‌‌احساس‌جسمانی،‌نامناسب‌هایصفت‌این‌که‌)همان(‌«کشیده‌هم‌در‌ابرو‌و‌فروهشته

کند.‌در‌مقابل‌چهرة‌روانشناختی‌وی،‌را‌در‌شخصیت‌فقیر‌و‌در‌پی‌آن‌در‌خواننده‌ایجاد‌می

اگر‌بر‌حاجت‌تو‌»کننده‌به‌دیگران‌نشان‌داده‌شده‌است:‌به‌صورت‌فردی‌بخشنده‌و‌کمک

‌توقف‌ ‌آن ‌قضای ‌در ‌نداردواقف‌شود، ‌روا ‌شخصیت‌فقیر،‌« ‌حکایت، ‌پایان ‌در )همان(.

گزینی،‌احساس‌تنفر‌خود‌را‌از‌وی‌به‌سبب‌کند‌و‌با‌این‌دوریچیزی‌از‌او‌درخواست‌نمی

دهد.‌بر‌این‌اساس،‌باید‌گفت‌نشان‌می«‌عطایش‌را‌به‌لقایش‌بخشیدم»اش‌ویژگی‌جسمانی

‌موقعیت ‌در ‌نظر‌سعدی، ‌از ‌ارزش‌و ‌کنشی‌مبتنی‌بر ‌میهایی‌که ‌مانند‌اخلاق‌انجام شود؛

تر‌است.‌بیت‌پایانی‌بخشش‌در‌این‌حکایت،‌چهرة‌فیزیکی‌حتی‌از‌چهرة‌روانشناختی‌مهم

‌کنندة‌این‌برداشت‌است:حکایت،‌تأیید

‌گوی ‌کسی ‌با ‌دل ‌غم ‌گویی ‌اگر

‌

‌که‌از‌رویش‌به‌نقد‌آسوده‌گردی‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 چهرة فيزيکی مثبت و چهرة رواشناختی منفی

‌ها‌ارائه‌داده‌است:‌در‌این‌حالت‌نیز‌سعدی،‌دو‌پردازش‌متفاوت‌از‌شخصیت

محیط‌‌در‌یا‌خانواده‌محیط‌در‌مانند‌مختلف‌هایموقعیت‌در‌و‌هاحکایت‌از‌تعدادی‌در‌الف(

چهرة‌فیزیکی‌خوب،‌چون‌شخصیت‌چهرة‌روانشناختی‌عمومی‌)رسمی(،‌با‌وجود‌داشتن‌

حکايت هفدهم که‌در‌منفی‌دارد،‌به‌صورت‌شخصیت‌منفی‌نمایش‌داده‌شده‌است؛‌چنان

 شود:دیده‌می‌از باب هفتم
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رود‌که‌آن‌شخص،‌با‌فنون‌جنگ،‌آشنایی‌در‌این‌حکایت،‌راوی‌با‌شخصی‌به‌سفر‌می

روای،‌ابتدا‌ برند.دزدان‌تمام‌دارایی‌آنان‌را‌میشود‌و‌زیادی‌دارد؛‌اما‌هنگام‌خطر‌تسلیم‌می

زور‌که‌به‌ده‌انداز،‌سلحشور،‌بیشسپرباز،‌چرخ»شمرد:‌های‌جسمانی‌جوان‌را‌برمیویژگی

‌(.‌1381‌:161)سعدی،‌...«‌مرد‌توانا‌کمان‌او‌را‌زه‌کردندی‌و‌

‌باید‌گفت‌تنومند‌و‌زورمند‌بودن‌مهمترین‌صفت کی‌های‌فیزیبراساس‌این‌توصیفات،

‌آن ‌ارزیابی‌از ‌مقابل‌کنشاین‌جوان‌هستند‌که ‌در ‌مثبت‌است. ‌نیز ‌مانند‌مبارزه‌ها های‌او

از‌«‌تواندنمی»که‌او‌دهند؛‌ایننکردن‌با‌دو‌هندو‌و‌سپر‌انداختن،‌دنیای‌درون‌او‌را‌نشان‌می

بین‌دهندة‌ترسو‌بودن‌اوست.‌بنابراین‌باید‌گفت‌های‌خود‌استفاده‌کند.‌این‌امر،‌نشانتوانایی

اش‌تضاد‌وجود‌دارد‌و‌سعدی‌با‌نمایش‌شخصیتی‌منفی‌از‌درونی‌چهرة‌ظاهری‌او‌و‌صفت

روانشناختی‌‌چهرة‌ها،موقعیت‌برخی‌در‌باید‌مثبت،‌فیزیکی‌چهرة‌کنار‌در‌که‌است‌داده‌نشان‌وی،

پردازی‌فیزیکی‌و‌روانشناختی،‌مثبت‌داشت.‌از‌نظر‌کارکرد‌اخلاقی،‌در‌این‌حکایت،‌چهره

نمایی‌از‌جمله‌واقع»های‌انسانی‌دارد:‌شخصیتنمایی‌و‌خلق‌شبهدر‌ایجاد‌واقعنقش‌مهمی‌

شگردهایی‌است‌که‌سعدی‌به‌منزلة‌یکی‌از‌فنون‌اقناع،‌از‌آن‌در‌گلستان‌استفاده‌کرده‌است‌

شان‌اثر‌بگذارد،‌هایهای‌خود‌قرار‌دهد،‌بر‌نگرشتا‌بتواند‌خوانندگان‌را‌تحت‌تأثیر‌اندیشه

‌باانجام ‌را ‌سوی‌تعالی‌‌آنان ‌به ‌را ‌آنان ‌بدین‌ترتیب، ‌و ‌عملی‌وادارد ‌بازداشتن‌از کاری‌یا

های‌(.‌سعدی‌از‌طریق‌این‌شبه‌شخصیت1397‌:22)ظاهری‌و‌صفری،«‌معنوی‌رهنمون‌کند

‌یعنی‌برای‌انجام‌ ‌را، ‌تعلیم‌خود ‌و‌امر‌مورد ‌دچار‌توهم‌واقعیت‌کرده ‌را ‌خواننده انسانی،

 ده‌است،‌به‌خواننده‌انتقال‌داده‌است.کارهای‌بزرگ،‌نیاز‌به‌افراد‌کاردی

البته‌در‌فضای‌عاشقانه‌و‌روابط‌مبتنی‌بر‌عشق،‌سعدی‌معتقد‌است‌که‌چهرة‌فیزیکی‌ب(

حکايت دوم از که‌مضمون‌مثبت‌شخصیت،‌مهمتر‌از‌چهرة‌روانشناختی‌منفی‌اوست؛‌چنان

 دلالت‌بر‌این‌امر‌دارد:باب پنجم، 

‌خواجه موضوع ‌دربارة ‌عاشقحکایت، ‌ش‌ای‌که ‌خود ‌را‌ـبندة ‌او ‌اخلاق ‌اما ‌است؛ ده

‌نباید‌از‌معشوق‌توقع‌خدمت‌داشت؛‌دلی‌به‌او‌میپذیرد.‌صاحبنمی گوید‌هنگام‌عاشقی،

(.‌در‌1381‌:133سعدی، ک:ر.شود‌)زیرا‌در‌چنین‌مواقعی‌رابطة‌مالک‌و‌مملوکی‌برداشته‌می

)همان(؛‌«‌رالحسن‌بودای‌نادای‌را‌بندهخواجه»این‌حکایت،‌چهرة‌فیزیکی‌معشوق‌زیباست:‌
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‌آن ‌نظر‌روانشناختی، ‌از ‌میاما ‌انجام ‌نباید، ‌را ‌چه ‌حسن‌و‌»دهد: ‌من‌با ‌این‌بندة دریغ‌اگر

توان‌گفت‌وی‌فردی‌گستاخ‌و‌)همان(‌که‌می«‌ادب‌نبودیشمایلی‌که‌دارد،‌زبان‌دراز‌و‌بی

‌بدین‌ترتیب‌سعدی‌ضمن‌چهرهبی ‌بین‌صفتادب‌است. ‌تضاد های‌پردازی‌از‌شخصیت،

‌چهرة‌د ‌نشان‌داده‌و‌بر‌این‌نکته‌تأکید‌کرده‌است‌که‌در‌فضای‌عاشقانه، رون‌و‌بیرون‌را

توان‌منفی‌بودن‌چهرة‌روانشناختی‌های‌شخصیت‌برتری‌دارد‌و‌میفیزیکی‌بر‌دیگر‌ویژگی

‌فرد‌را‌به‌سبب‌داشتن‌چهرة‌فیزیکی‌مناسبش‌نادیده‌گرفت.

 چهرة فيزيکی و چهرة روانشناختی منفی

‌ ‌از ‌برخی ‌از‌حکایتدر ‌ارزیابی ‌اما ‌صورت‌منفی؛ ‌به ‌شخصیت، ‌چهرة ‌دو ‌هر ‌نیز ها

‌کنششخصیت ‌نتیجة ‌از ‌متأثر ‌چنانها، ‌است؛ ‌منفی‌بوده ‌مثبت‌یا ‌حکایتشان، ‌در های‌که

‌شود:دیده‌می‌چهارم از باب هفتم

آموزان‌را‌کتک‌خانه،‌دانششود‌که‌در‌مکتبدر‌این‌حکایت،‌از‌معلمی‌سخن‌گفته‌می

‌از‌مکتبآنان‌بدرفتاری‌میزند‌و‌با‌می رانند‌و‌معلمی‌مصلح‌به‌خانه‌میکند.‌والدین،‌او‌را

آموزان،‌به‌سبب‌اعتماد‌به‌حلم‌و‌بردباری‌معلم‌دوم،‌گمارند.‌بعد‌از‌مدتی‌دانشجای‌او‌می

پردازند.‌سرانجام‌والدین،‌معلم‌اول‌را‌شویند‌و‌به‌بازی‌کردن‌میاندوزی‌میدست‌از‌دانش

‌ ک:ر.آورند‌)خانه‌میو‌به‌مکتبکنند‌دل‌خوش‌می ‌1381سعدی، ‌در‌این‌حکایت‌116: .)

‌دارد.‌برخلاف‌نمونه ‌هماهنگی‌وجود ‌اول، ‌معلم ‌درونی ‌بین‌صفات‌بیرونی‌و ‌قبلی، های

شود‌و‌از‌نظر‌دنیای‌است‌که‌موجب‌رمیدگی‌افراد‌از‌او‌می«‌رویترش»چهرة‌فیزیکی‌وی،‌

‌ ‌مثبتی‌ندارد: ‌بایستة‌و‌خواستة ‌و...»درونی، ‌ناپرهیزگار ‌گداطبع‌و ها،‌براساس‌این‌صفت«.

ها،‌کند.‌در‌داستانتوان‌گفت‌وی‌ترحمی‌ندارد‌و‌حتی‌از‌موقعیت‌خود‌سوءاستفاده‌میمی

‌علت‌رخ ‌توضیح‌میدادن‌رفتار‌شخصیتگاهی‌راوی، ‌را ‌میها ‌این‌کار، خواهد‌دهد‌که‌با

شد‌یا‌از‌برخی‌دیگر‌متنفر‌شود‌ها‌همدلی‌داشته‌باباعث‌شود‌خواننده‌به‌بعضی‌از‌شخصیت

(.‌در‌این‌حکایت‌1397‌:194پاینده، ک:ر.گونه‌بفهمد‌که‌خود‌خواسته‌است‌)و‌داستان‌را‌آن

‌او،‌ ‌به ‌خواننده ‌در ‌است‌تا ‌پرداخته ‌اول ‌شخصیت‌معلم ‌توصیف‌رفتار ‌به ‌راوی‌ابتدا نیز

کوشد‌نشان‌میاحساس‌تنفر‌شکل‌بگیرد‌و‌او‌را‌فردی‌منفی‌ارزیابی‌کند.‌در‌ادامه‌سعدی،‌

‌بدین‌ ‌بلکه‌فقط‌نتیجة‌کنش‌مهم‌است. ‌نباید‌براساس‌این‌دو‌مؤلفه‌عمل‌کنند، دهد‌افراد
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ترتیب‌به‌دنبال‌دگرگونی‌در‌شناخت‌افراد‌و‌در‌نهایت،‌دگرگونی‌در‌رفتار‌آنان‌است.‌بعد‌

‌دانش ‌بیرون‌کردن‌معلم‌از‌مدرسه، ‌از اغلب‌اوقات‌به‌بازیچه‌فراهم‌نشستندی‌و‌»آموزان،

‌هم‌شکستندی‌لوح ‌]سر[ ‌در ‌درست‌ناکرده، ‌1381)سعدی،« ‌ضعیف‌116: ‌این‌عملکرد .)

ها‌دوباره‌به‌سراغ‌معلم‌شود‌تا‌خانوادهمعلم‌دوم‌که‌ظاهر‌و‌باطنی‌درست‌دارد،‌باعث‌می

‌به‌کار‌بگمارند.‌این‌عمل،‌نشان‌می اند؛‌دهد‌آنان‌به‌شناختی‌تازه‌رسیدهاول‌بروند‌و‌او‌را

نتیجة‌کنش‌وی،‌مهم‌است‌و‌به‌سبب‌این‌شناخت‌تازه،‌رفتار‌خود‌که‌نه‌شخص،‌بلکه‌این

)همان(.‌بر‌«‌معلم‌اولین‌را‌دیدم‌که‌دلخوش‌کرده‌و‌به‌مقام‌خویش‌آورده»دهند:‌را‌تغییر‌می

‌اساس‌می ‌موقعیتاین ‌مواقع، ‌برخی ‌در ‌سعدی، ‌نظر ‌از ‌گفت ‌و‌توان ‌عملی ‌نتایج ‌و ها

ها‌مثبت‌و‌کدام‌منفی‌است.‌شاید‌براساس‌پردازیکند‌کدامیک‌از‌چهرهاخلاقی،‌مشخص‌می

ظاهر،‌این‌گونه‌قضاوت‌شود‌که‌در‌همه‌جا‌باید‌چهرة‌فیزیکی‌و‌روانشناختی‌مثبت‌باشد؛‌

جا‌که‌هایی‌حتی‌اگر‌هر‌دو‌چهرة‌فرد‌منفی‌باشد،‌از‌آناما‌سعدی‌معتقد‌است‌در‌موقعیت

‌او‌داشت؛ ‌باید‌ارزیابی‌مثبتی‌از ‌این‌حکایت،‌چنان‌نتیجة‌عمل‌وی‌مثبت‌است، ‌نتیجة که

 کند.چنین‌برداشتی‌را‌تأیید‌می

هایی‌منفی‌ها،‌ارزیابی‌نهایی‌نویسنده‌از‌چنین‌شخصیتدر‌مقابل،‌در‌برخی‌از‌حکایت

آمده‌است:‌هارون‌الرشید‌بعد‌از‌فتح‌مصر،‌ونهم از باب اول حکايت سی در کهاست؛‌چنان

‌حکومت ‌مصر، ‌پادشاه ‌علت‌ادعای‌خدایی‌داشتنِ ‌بود‌آن‌به ‌سیاه ‌که ‌غلامی‌داد ‌به ‌را جا

(.‌در‌این‌حکایت،‌غلام،‌به‌عنوان‌یک‌شخصیت‌سیاه‌معرفی‌شده‌است‌و‌84همان:‌ ک:ر.)

وقتی‌طایفه‌:‌»-لوح‌و‌احمق‌استساده-داندچه‌را‌باید‌بداند،‌نمیدهد‌آنگفتار‌او،‌نشان‌می

وقت‌آمد‌و‌تلف‌باران‌بیحراث‌مصر‌شکایت‌آوردندش‌که‌پنبه‌کاشته‌بودیم‌در‌کنار‌نیل‌و‌

‌)همان(.‌«‌شد.‌گفت:‌پشم‌بایستی‌کاشت‌تا‌تلف‌نشدی

‌که‌نتیجة‌عمل‌وی‌نیز‌منفی‌ از‌نظر‌ارزیابی،‌وی‌شخصیتی‌منفی‌نشان‌داده‌شده؛‌چرا

‌ ‌موضوع ‌بندهحکايت چهلم از همين باب است. ‌دربارة ‌پادشاهی،‌نیز ‌است‌که ای‌سیاه

خواهد.‌حادثة‌روی‌داده‌شود‌و‌کنیزک‌را‌مییمان‌میبخشد؛‌اما‌پادشاه‌پشکنیزی‌را‌به‌او‌می

خواهد‌بنده‌را‌بکشد؛‌اما‌وزیری‌او‌را‌از‌این‌کار‌گیرد‌و‌میگویند.‌خشم‌میرا‌به‌پادشاه‌می

لب‌زبرینش‌از‌پرة‌»های‌جسمانی‌بنده‌چنین‌است:‌پردازی‌ویژگیدارد.‌از‌نظر‌چهرهباز‌می
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ته.‌هیکلی‌که‌صخرالجن‌از‌طلعتش‌برمیدی‌و‌بینی‌درگذشته‌بو‌و‌زیرین‌به‌گریبان‌فروهش

‌بغلش‌بدمیدی ‌از ‌عین‌القطر ‌1381)سعدی،« ‌همچون‌84: ‌زشت‌و ‌جسمانی‌بنده ‌چهرة .)

‌از‌نظر‌چهرة‌روانشناختی‌نیز‌وی،‌فردی‌شهوت پرست‌هیولا‌به‌تصویر‌کشیده‌شده‌است.

‌انجام‌نمیکه‌آن ‌بایسته‌است، ‌پایان‌نیز‌تصویری‌منفی‌چه‌را ‌سعدی‌در از‌وی‌ارائه‌دهد.

 دهد؛‌زیرا‌نتیجة‌کنش‌وی‌با‌فضایل‌اخلاقی‌تناسبی‌ندارد.‌می

 همگرايی و واگرايی بين چهرة پوششی با چهرة روانشناختی

توصیف‌‌را‌شخصیت‌روانشناختی‌و‌پوششی‌چهرة‌سعدی‌گاهی‌فیزیکی،‌چهرة‌بر‌علاوه

واگرایی‌‌گاهی‌و‌همگرایی‌گاهی‌روانشناختی‌چهرة‌و‌پوششی‌چهرة‌بین‌وی،‌نظر‌از‌کند.می

‌وجود‌دارد.‌

حکايت سی و که‌در‌کند؛‌چنانهای‌عرفانی‌را‌مطرح‌میهمگرایی‌زمانی‌است‌که‌آموزه

 شود:دیده‌می‌نهم از باب دوم

‌می ‌اذیت ‌را ‌درویشی ‌رندان، ‌حکایت، ‌این ‌درویش‌میدر ‌سبب ‌بدین ‌و‌کنند؛ رنجد

‌پیر‌در‌جوابش‌میشکایت‌به‌پیش‌پیر‌می مرادی‌این‌جامه،‌تحمل‌بی‌گوید‌هر‌که‌دربرد.

دهندة‌(.‌نوع‌پوشش‌نشان1381‌:121سعدی‌، ک:ر.نکند،‌مدعی‌و‌خرقه‌بر‌وی‌حرام‌است‌)

بخشی،‌از‌کارکردهای‌اجتماعی‌آن‌ها‌و‌طبقة‌اجتماعی‌افراد‌و‌هویتّها،‌باورها،‌ارزشسنت

لت‌(.‌نوع‌پوشش‌درویش‌در‌این‌حکایت،‌خرقه‌است‌که‌منز1381‌:132نوری، ک:ر.است‌)

‌نشان‌میاجتماعی‌وی‌و‌نوع‌طبقه ‌ایناش‌را ‌بنابراین‌وی،‌دهد؛ که‌او‌جزو‌صوفیان‌است؛

باید‌متناسب‌با‌آداب‌و‌رسوم‌این‌طبقه‌عمل‌کند.‌از‌نظر‌چهرة‌روانشناختی،‌فردی‌است‌کم‌

‌روانشناختی،‌ ‌چهرة ‌طریق ‌شخصیت‌از ‌نوع ‌این ‌پردازش‌منفی ‌شاکی. ‌و ‌زودرنج طاقت،

که‌بین‌چهرة‌پوششی‌عارف‌با‌چهرة‌روانشناختی‌وی‌باید‌همگرایی‌دهندة‌این‌است‌نشان

وجود‌داشته‌باشد.‌البته‌سعدی،‌در‌این‌حکایت،‌بیشتر‌به‌جنبة‌روانشناختی‌شخصیت‌توجه‌

‌)بایسته ‌باید‌مطابق‌ها‌و‌دانستهها،‌خواستهداشته‌و‌معتقد‌است‌دنیای‌درون‌شخصیت، ها(،

‌پوشش ‌اگر ‌باشند، ‌عرفانی ‌و ‌اخلاقی ‌چنان‌اصول ‌نیست؛ ‌برآن ‌عیبی ‌نبود، ‌در‌چنین که

این‌مسأله‌نشان‌داده‌شده‌است:‌یکی‌از‌صالحان‌در‌خواب‌حکايت پانزدهم از باب دوم 

کند‌که‌باره‌پرسش‌میبیند‌که‌پادشاهی‌به‌بهشت‌رفته‌است‌و‌پارسایی‌به‌جهنم.‌در‌اینمی
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ارسا‌در‌جهنم.‌در‌این‌آید:‌این‌پادشاه‌به‌سبب‌ارادت‌درویشان‌در‌بهشت‌است‌و‌پندا‌می

دهندة‌منزلت‌بالای‌پوشنده‌و‌حکایت،‌کلاه‌تتری‌)به‌صورت‌ضمنی‌مربوط‌به‌پادشاه(‌نشان

‌نشان ‌دلق‌و‌تسبیح‌)مربوط‌به‌پارسا(، ‌برَکی، ‌از‌کلاه دهندة‌صوفی‌بودن‌پوشندة‌آن‌است.

اه‌به‌ارادت‌این‌پادش»دهد:‌چه‌را‌باید،‌انجام‌مینظر‌روانشناختی،‌پادشاه،‌فردی‌است‌که‌آن

این‌»دهد:‌چه‌را‌نباید،‌انجام‌می(؛‌اما‌پارسا‌آن1381‌:92)سعدی،«‌درویشان‌در‌بهشت‌است

‌به‌تقرب‌پادشاهان‌در‌دوزخ ‌پارسا ‌از‌طریق‌این‌تقابلی‌که‌بین‌« ‌بنابراین‌سعدی، )همان(.

ها‌ایجاد‌کرده،‌به‌خوانندة‌حکایات‌خود‌نشان‌چهرة‌پوششی‌و‌چهرة‌روانشناختی‌شخصیت

ه‌است‌که‌نه‌نوع‌پوشش،‌بلکه‌دنیای‌درون،‌باید‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد.‌از‌جمله‌عواملی‌داد

گیری‌اخلاقی‌برسد،‌سوء‌استفادة‌افراد‌از‌جامه‌و‌که‌سبب‌شده‌است‌سعدی‌به‌چنین‌نتیجه

‌چنان ‌است؛ ‌پوشش‌بوده ‌نوع ‌در ‌شخصیت‌‌حکايت پنجم از باب دومکه ‌است: آورده

‌فردی‌اس ‌درستمحوری‌در‌این‌حکایت، ‌به‌ظاهر، ‌بدین‌کار‌نشان‌میت‌که‌خود‌را دهد؛

‌فریب‌میترتیب‌عدّه ‌را ‌صوفی ‌میای ‌زندان ‌گرفتار ‌را ‌آنان ‌کردن، ‌دزدی ‌با ‌و کند‌دهد

‌ ک:ر.) ‌در‌این‌حکایت،‌پوشش‌این‌فرد‌مزور،‌دلق‌است‌که‌نشان‌می88همان: دهد‌وی‌(.

ها،‌باید‌گفت‌انجام‌دادن‌نابایستهباید‌جزو‌افراد‌عارف‌باشد.‌از‌نظر‌روانشناختی،‌براساس‌

‌وی‌فردی‌ریاکار‌و‌دزد‌است.‌

دهد‌که‌بسیار‌گونه‌سعدی‌این‌دو‌چهرة‌شخصیت‌را‌در‌مقابل‌هم‌قرار‌و‌نشان‌میبدین

‌بر‌این‌توان‌از‌جامه‌و‌نوع‌پیامی‌که‌به‌دیگران‌انتقال‌میساده‌می ‌سوء‌استفاده‌کرد. دهد،

 گیرد:‌اساس‌است‌که‌نتیجه‌می

‌کوش‌و‌هر‌چه‌خواهی‌پوشدر‌عمل‌

‌

‌تاج‌بر‌سر‌نه‌و‌علم‌بر‌دوش‌‌

‌)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تقابل چهرة پوششی با چهرة جسمانی

‌مهم ‌سعدی‌بعُد‌فیزیکی‌شخصیت‌را ‌فیزیکی، ‌چهرة ‌پوششی‌با ‌تقابل‌بین‌چهرة تر‌در

کند‌هرگز‌از‌آورده‌است:‌روای‌بیان‌می‌نوزدهم از باب سومکه‌در‌حکایت‌داند؛‌چنانمی

پوش‌نداشتم.‌به‌جامع‌دور‌زمانه،‌ناله‌سر‌ندادم‌مگر‌زمانی‌که‌پابرهنه‌بودم‌و‌توان‌تهیة‌پای

‌کفشیبی‌بر‌و‌آوردم‌جای‌به‌تعالی‌حق‌نعمت‌شکر‌نداشت.‌پای‌که‌دیدم‌را‌یکی‌درآمدم.‌کوفه



 

 

 ...هایپردازی‌شخصیت‌در‌حکایتشناسی‌و‌چهرهچهره‌‌‌/ 612
 

 

‌(.‌1381‌:116سعدی، ک:ر.صبر‌کردم‌)

گوید‌که‌پوش‌سخن‌میراوی‌در‌توصیف‌پوشش‌خود،‌از‌نداشتن‌پایدر‌این‌حکایت،‌

دهد‌خود‌راوی،‌از‌نظر‌چهرة‌دهندة‌فقر‌اوست.‌توصیف‌فردی‌که‌پای‌ندارد،‌نشان‌مینشان

‌بر‌بی ‌او ‌سالم‌است‌و‌صبر ‌انتقال‌میفیزیکی، ‌را ‌این‌پیام ‌نداشتن‌پوشش‌کفشی، دهد‌که

پردازی،‌این‌پیام‌را‌راوی‌از‌طریق‌این‌چهره‌تر‌است‌از‌نقصان‌جسمانی.‌بدین‌ترتیب،آسان

‌دهد‌که‌در‌تقابل‌بین‌این‌دو‌چهره،‌چهرة‌جسمانی‌مهمتر‌از‌چهرة‌پوششی‌است.انتقال‌می

 تقابل چهرة فيزيکی و پوششی مثبت با چهرة روانشناختی منفی

‌حکایت ‌چناندر ‌است؛ ‌همزمان‌آورده ‌شخصیت‌را ‌چهرة ‌سعدی‌این‌سه ‌در‌هایی، که

‌استحکايت بيست و ششم از باب سوم  ‌شده ‌پرداخته ‌موضوع ‌این ‌این‌: به موضوع

‌است‌که‌جامه ‌شخصی‌ابله ‌دربارة ‌میحکایت، ‌بر‌مرکبهای‌گرانبها تازی‌‌پوشد‌و‌سوار

‌مال‌کسب‌میمی ‌حلال ‌غیر ‌راه ‌از ‌اما ‌ظاهری‌خوب‌دارد؛ ‌صفت‌شود. ‌سمین)فربه( کند.

پردازی‌(،‌چهره1381‌:119)سعدی،«‌بر‌سر‌خلعت‌ثمین‌در‌بر‌و‌قصب‌مصری»جسمانی‌و‌

نوع‌پوشش‌و‌لباس‌هر‌انسان‌یا‌هر‌گروه‌و‌قشری‌از‌جامعه،‌دربردارندة‌»از‌پوشش‌اوست.‌

«‌های‌غیرکلامی‌دیداری‌است‌که‌به‌طور‌مداوم‌و‌پیوسته‌نقش‌تبادل‌پیام‌را‌برعهده‌داردپیام

دهد‌شش‌فرد،‌نشان‌می(.‌در‌این‌حکایت،‌نوع‌توصیف‌پو1391‌:141)محمودی‌و‌عبدی،‌

‌آن ‌این‌است‌که ‌ویژگی‌روانشناختی‌او ‌است. ‌فرادست‌جامعه ‌طبقة ‌باید‌وی‌جزو ‌را چه

دهد‌‌می‌نشان‌غیرحلال،‌راه‌از‌مال‌کسب‌یعنی‌او،‌بایستة‌و‌ابله(‌و‌لوح‌)ساده‌داندنمی‌بداند،

سمین‌»که‌وی،‌فردی‌غیرقابل‌اعتماد‌است.‌براساس‌این‌حکایت،‌باید‌گفت‌از‌نظر‌سعدی‌

های‌درست‌ها‌و‌دانستهبد‌نیست،‌بلکه‌انسان‌باید‌بایسته«‌خلعت‌و‌قصب«و‌داشتن‌«‌بودن

ی‌ـرنه‌با‌نقص‌یکـه‌انسان‌ارزش‌ببخشند؛‌وگـد،‌بـه‌بعـد‌تا‌ترکیب‌این‌سـته‌باشـهم‌داش

های‌منفی‌در‌این‌زمینه،‌دو‌زمینة‌دیگر‌نیز‌آسیب‌خصوص‌دنیای‌درونی‌و‌داشتن‌ویژگیبه

‌بیند.‌می

که‌پادشاهی‌نیز‌این‌موضوع‌تکرار‌شده‌است؛‌اینحکايت سی و دوم از باب دوم  در

شود.‌بعد‌از‌مدتی‌با‌زیبارویان‌سازد.‌زاهد‌وارد‌شهر‌میبرای‌زاهدی،‌جایگاهی‌در‌شهر‌می

‌در‌این‌حکایت،‌شخص‌زاهد‌از‌نظر‌اش‌به‌سامان‌مینشیند‌و‌وضعیت‌جسمانیمی گردد.
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‌ ‌پوششی‌و‌فیزیکی، ‌چنین‌توصیف‌میچهرة ‌و‌»شود: ‌دید‌هیأت‌نخستین‌بگردیده عابد‌را

سرخ‌و‌سپید‌]برآمده[‌و‌فربه‌شده‌و‌لبس‌ثمین‌پوشیده‌و‌بر‌بالش‌دیبا‌تکیه‌داده‌و‌غلامی‌

-(.‌اما‌وی‌آن122-1381‌:123)سعدی،«‌پری‌پیکر،‌با‌مروحة‌طاووسی‌بالای‌سرش‌ایستاده

‌انجام‌نمی ‌بایستة‌زاهدان‌است، ‌از‌دهد‌و‌میچه‌را توان‌گفت‌او‌تعهد‌و‌پایبندی‌خود‌را

‌سعدی‌در‌پایان‌حکایت‌بیان‌می ‌زاهد‌دست‌داده‌است. کند‌به‌زاهدان‌نباید‌چیزی‌داد‌تا

گیرد‌بین‌سه‌چهرة‌شخصیت‌های‌تعلیمی‌خود،‌نتیجه‌میبمانند‌و‌بدین‌گونه‌براساس‌آموزه

 باید‌همگرایی‌وجود‌داشته‌باشد‌تا‌شخصیت‌مطلوب‌شکل‌بگیرد.

 گيريهنتيج

های‌گلستان‌مطرح‌های‌محوری‌در‌اندیشة‌سعدی‌که‌در‌قالب‌حکایتاز‌جمله‌موضوع

های‌فلسفی‌شناسی،‌در‌نگرشپردازی‌است.‌از‌نظر‌چهرهشناسی‌و‌چهرهشده،‌موضوع‌چهره

‌می ‌سینا، ‌ابن ‌و ‌بقراط ‌ارسطو، ‌مانند ‌افرادی ‌روانشناختی ‌ویژگیو ‌طریق ‌از های‌توان

درونی‌افراد‌پی‌برد؛‌اما‌سعدی‌ضمن‌نقد‌این‌نگرش،‌معتقد‌است‌جسمانی،‌به‌خصوصیات‌

شود‌که‌به‌هایی‌میبه‌سبب‌مسائلی‌مانند‌آموزش‌و‌تعلیم،‌شخصیت‌انسان‌دچار‌پیچیدگی

های‌جسمانی‌به‌دنیای‌درون‌وی‌پی‌برد.‌از‌جمله‌توان‌از‌طریق‌ویژگیصورت‌کامل‌نمی

این‌است‌که‌هر‌کس‌ظاهری‌به‌صلاح‌‌های‌مطرح‌در‌رویکرد‌عرفانی‌در‌این‌زمینه،نگرش

کار‌فرض‌کرد.‌سعدی‌معتقد‌است‌این‌نگرش،‌نیت‌پاک‌داشت،‌باید‌وی‌را‌فردی‌درست

توانند‌از‌جا‌که‌اهل‌تزویر‌و‌ریا‌به‌راحتی‌میدهد؛‌اما‌از‌آنعارفان‌و‌درویشان‌را‌نشان‌می

دازد.‌در‌رویکرد‌عاشقانه،‌پرپردازی‌میاین‌امر‌سوء‌استفاده‌کنند،‌به‌انتقاد‌از‌این‌نوع‌چهره

‌بتوان‌به‌آن‌کیفیت‌خاص‌ ‌باید‌از‌چشم‌عاشق‌نگریست‌تا سعدی‌معتقد‌است‌معشوق‌را

دهد،‌این‌است‌که‌از‌ای‌که‌سعدی‌ارائه‌میمعشوق‌دست‌یافت.‌در‌نهایت‌رویکرد‌تعلیمی

‌زبان‌بدن‌و‌ارتباطات‌غیرکلامی‌تا‌حدودی‌می توان‌به‌درون‌افراد‌پی‌برد‌و‌طریق‌کنش،

‌رسد‌در‌این‌معنی‌به‌کار‌رفته‌است.لم‌فراست‌در‌گلستان،‌به‌نظر‌میع

روانشناختی‌‌و‌فیزیکی‌پوششی،‌چهرة‌مختلف‌هایحکایت‌در‌سعدی‌پردازی،چهره‌زمینة‌در

ها‌پردازیگذاری‌هر‌یک‌از‌چهرههای‌مختلف‌به‌ارزشافراد‌را‌توصیف‌و‌براساس‌موقعیت

‌مهم‌بداند‌و‌گاهی‌ ‌فیزیکی‌شخصیت‌را ‌تا‌گاهی‌چهرة ‌این‌امر‌سبب‌شده پرداخته‌است.
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هایی‌که‌کنش‌شخصیت‌مبتنی‌بر‌ارزش‌است،‌چهرة‌روانشناختی‌را.‌برای‌مثال‌در‌موقعیت

های‌دیگر‌مانند‌تقابل‌بین‌قدرت‌درون‌و‌یابد؛‌اما‌در‌موقعیتچهرة‌فیزیکی‌ارزش‌زیادی‌می

شود.‌همچنین‌نتیجة‌کنش‌فرد‌در‌این‌زمینه‌رة‌روانشناختی‌فرد‌داده‌میبیرون،‌اهمیت‌به‌چه

که‌حتی‌اگر‌شخصیت‌چهرة‌فیزیکی‌و‌روانشناختی‌منفی‌داشته؛‌اما‌بسیار‌مهم‌است؛‌چنان

‌مثبت‌ ‌شخصیتی ‌را ‌شخصیتی ‌چنین ‌باید ‌باشد، ‌اخلاقی ‌مبانی ‌بر ‌مبتنی ‌کنش‌وی نتیجة

 دانست.

سعدی‌از‌طریق‌افعالی‌مانند‌بایستن،‌شایستن،‌توانستن‌از‌نظر‌کارکرد‌و‌انتقال‌درونمایه،‌

‌روانشناختی‌شخصیت ‌چهرة ‌خواستن، ‌برملا‌و ‌برای‌خواننده ‌صورت‌غیرمستقیم ‌به ‌را ها

‌تحسین ‌یا ‌احساس‌تنفر ‌عاطفی، ‌ارتباط ‌ایجاد ‌با ‌است‌و ‌بدین‌کرده ‌و ‌برانگیخته ‌را شان

‌جهت ‌خود ‌نظر ‌مورد ‌موضوع ‌دربارة ‌را ‌آنان ‌تفکر ‌چهرة‌ترتیب‌شیوة ‌است. ‌کرده دهی

های‌مختلفی‌مانند‌زیبا،‌زشت،‌کوچک‌و‌زورمند‌ها‌نیز‌در‌گلستان‌حالتفیزیکی‌شخصیت

ها‌دارد.‌سعدی‌از‌طریق‌چهرة‌ها‌نقش‌مهمی‌در‌ارزیابی‌از‌شخصیتدارد‌که‌پرداختن‌به‌آن

نوع‌‌سه‌هر‌طریق‌از‌و‌است‌داده‌نشان‌را‌هاشخصیت‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌جایگاه‌نیز‌پوششی

نمایی‌خلق‌کرده‌که‌از‌این‌طریق،‌احساسات‌های‌شبه‌انسانی‌و‌واقعپردازی،‌شخصیتچهره

 های‌مورد‌نظر‌خود‌را‌به‌آنان‌انتقال‌داده‌است.خوانندگان‌را‌برانگیخته‌و‌درونمایه
 

 عـمناب

 ها كتاب

،‌جلد‌سوم،‌الفنون فی عرايس العيوننفائس (1381الدین‌محمد‌بن‌محمود‌)آملی،‌شمس

 تصحیح‌ابوالحسن‌شعرائی،‌تهران:‌انتشارات‌اسلامیه.

 ،‌اصفهان:‌نشر‌فردا.دستور زبان داستان (1392اخوت،‌احمد‌)

هاي شخصيت روانشناسی شخصيت: نظريه (1396بشیری،‌ابوالقاسم‌و‌حیدری،‌مجتبی)

 ،‌قم:‌مؤسسه‌آموزشی‌و‌پژوهشی‌امام‌خمینی.با نگرش به منابع دينی

 ،‌تهران:‌سمت.اياي ميان رشتهها و نقد ادبی: درسنامهنظريه (1397پاینده،‌حسین‌)

 طوس.‌تهران:‌ای،بدره‌فریدون‌ترجمة‌،پريان هايقصه شناسیريخت (1368)‌ولادیمیر‌پراپ،
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انوشیروان‌‌ترجمة‌،حکايت دربارة نو هايیپژوهش نثر؛ بوطيقاي‌(1388)‌تزوتان‌تودوروف،

 پور،‌تهران:‌نشرنی.گنجی

‌علوی‌فاطمه‌ترجمه‌،انتقادي-زبانشناختی درآمدي شناسی:روايت‌(1386)‌مایکل‌تولان،

 فاطمه‌نعمتی،‌تهران:‌سمت.‌و

تهران:‌‌،اسلامی دانشمندان و غزالی ديدگاه از روانشناسی‌(1369)‌محمدباقر‌سید‌حجتی،

 دفتر‌نشر‌فرهنگ‌اسلامی.

 رهروان‌پویش.،‌ترجمة‌مسعود‌مدنی،‌تهران:‌خلق شخصيت(‌1388سیگر،‌لیندا‌)

 ،‌تهران:‌زریاب.هاآنسوي چهره(‌1378الزمانی،‌ناصرالدین‌)صاحب

 فرهنگی.‌و‌علمی‌انتشارات‌تهران:‌اول،‌دفتر‌،شريف مثنوي شرح‌(1382)‌الزمانبدیع‌فروزانفر،

‌،‌تهران:‌نشر‌ویرایش.شخصيت روانشناسی(‌1389کریمی،‌یوسف‌)

 ترجمة‌محمد‌شهبا،‌تهران:‌مینوی‌خرد.،‌هاها و راويروايت(‌1391کوری،‌گریگوری)

 ،‌تبریز:‌ستوده.مکتب حافظ(‌1384مرتضوی،‌منوچهر)

 نشرمرکز.‌تهران:‌سعادت،‌اسماعیل‌ترجمة‌،عرفانی زبان و قرآنی تفسير‌(1373)‌پل‌نویا،

 مقالات

،‌جويس( اثر مردگان داستان به )نگاهی شخصيت به شناختیروايت رويکرد‌(1391)‌پل‌نویا،

حوزه‌‌اراک:‌حری،‌ابوالفضل‌ترجمه‌داستانی،‌ادبیات‌تحلیل‌و‌درک‌راهنمای‌شناسی:روایت

 هنری‌استان‌اراک.

 براي راهکاري نمايی؛واقع هايروش بررسی‌(1397)‌جهانگیر‌صفری،‌ابراهیم،‌ظاهری،

‌صص‌،‌38شمارة‌دهم،‌سال‌تعلیمی،‌ادبیات‌پژوهشنامه‌،گلستان در اخلاقی مفاهيم انتقال

26-1. 

،‌زبان بدن از نگاه مولانا در مثنوي معنوي(‌1389اکبر‌و‌فرجی،‌حسین‌)فرهنگی،‌علی

‌.462-49،‌صص‌9،‌شمارة6و1سال‌،پژوهشنامة‌فرهنگ‌و‌ادب

زبان‌‌،سعدي گلستان در غيركلامی ارتباطات‌(1391)‌غلامرضا‌عبدی،‌و‌علیرضا‌محمودی،

 .111-133صص‌،234شمارة‌،69سال‌فارسی،‌ادب‌و
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‌ادب ،عرفانی و عرفی گفتمان در فراست مفهوم‌(1389)ر‌اختیا‌بخشی،‌علیرضا،‌نیکویی،

 .28-7،‌صص‌13پژوهشی،‌شمارة‌

‌اندیشة‌معيارهاي اسلامی پوشش زنان و الگوي مصرف آن(‌1381رضا‌)نوری،‌علی ،

‌.129-122،‌صص8-9صادق،‌شمارة
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Anthropology and Characterization of Personality in Sa'adi Golestan 

Fables 

Dr. Ebrahim Zaheri Abdvand1, Dr. Parasto Karimi2 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the subject of portraiture and 
portraiture in Golestan anecdotes using a descriptive-analytic method. On the 
anthropological point of view, Saadi has put forward and critiqued various 
philosophical, mystical, romantic and educational views. Saadi believes that one 
cannot always judge the intrinsic attributes of a person through physical 
appearance or judge them only on the basis of a masked face, because human 
personality becomes complicated by education. That is simply not recognizable. 
For him, anthropology or frost means understanding one's personality through 
nonverbal actions or communication. In terms of portraiture, in the Golestan 
anecdotes, the characters have three physical, overlapping, and psychological 
figures, each of which is valued in a significant way. Extravagant and physical 
portrayal represent the social and cultural status of the characters and how they 
are valued, and are portrayed within the characters through psychological 
portrayal. In terms of function and transmission of the theme, Saadi indirectly 
reveals the characters' personalities to the reader through actions such as 
standing, competing, empowering and demanding, and arousing their hatred or 
admiration by creating emotional connection. The order, in turn, has guided their 
thinking about the subject. 

Keywords: Golestan Saadi, Personality, Anthropology, Personalization 
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